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 امیدگاهنگار 

 :اشاره

 گويد:مي كنفوسيوس 

. بايد محتواي آنها را بازيافت؛ بگذار تا امیر، امیر درست خود به كار روند يها در معناواژهبايد كاري كرد كه 

  ها ديگر با مدلول خود مطابقت ندارند...شود و واژهباشد، پدر، پدر و انسان، انسان. اما مدام خیانت مي

ها به آشفتگي فكري اين آشفتگي» شود:تگي در مفاهيم، به وحشيگري در عمل منجر ميبرلين نيز معتقد است كه آشف

 «.انجامد و آشفتگي فكري هم به وحشیگري در عملمي

  و گاه در رگ يک حرف خیمه بايد زد :سپهري را گوش داد و سهرابكه بايد توصيه  از معبر اين هشدارهاست 

 ري بزنم تا چرک فهمي نادرست بيرون آيد.و من به جاي خيمه زدن گاهي بايد نيشت

در  رم كه هرگز اسير اين گونه تأممتت به ياد ندا  1 .شده استاميد  ها و انواع خاستگاه ماهيت ،اين روزها ذهنم به شدت درگير مفهوم 

 خوانده ام: ا.با وجود آن كه  ساله؟چرا من به اصلي ترين ثروت آدمي  فکر نکرده امبراستي  باره  اميد شده باشم.

 زفتي كه زند در خدايي اميدكه زهي 

 همه مال و دل بداده سر كيسه برگشاده

 كيسه تو كه ختصه وفايي اميدبه 

 همه را دكان شکسته ره خواب و خور ببسته

 اي درآييآن نشسته كه ز گوشه اميدبه 

 عالم اميدبه اميد كس چه باشي كه تويي 

 چه باشي كه تويي مي عطاييتو به گوش مي 

 :به اميد فکر نمي كردم داد راستي چرا هر گاه در چنبره دشواري هاي فلسفي مولانا دلداري مي
 باب قرعنيست دستوري بدينجا 

 جز اميد الله اعلم بالصواب
 مي توانم پيدا كنم:براي نمونه: يد دلايل بسياري براي  اين بي توجهيبي ترد

فأت  اسير اين آ ند و ذهن هايشان از محفوظات آماس كرده استوهم مدرک هستاسير ت  كه ها درس خوانده ازمن هم مثل بسياري    

كه جوهره  .روشنفکريو آدمي را از صفت روشنفکري مي اندازداست لوحانه و سادهكه از اميد حرف زدن عوامانه  امبوده پنهان دلزدگي 

نشانه عميق و فهيم بودن در فضأاي فکأري پأس از جنأا جهأاني دوم معتأرض و        . مگر اين نيست كهاش اعتراض و اظهار ياس است

ربأان  اتم و مادر مه عروس مدرنيته زير دامن خود كوره آدم سوزي داشت و بمب مي توان داشت وقتي  . چه اميدي؟!ناراضي بودن است

  .ا بر روي كره زمين نابود كرد؟ مه اي مي توان دهها بار زندگي ركبا د دوين مي زاي دمکراسي فرزند كريه استبداد

                                                 
کنم  یسوال فکر م نیبه ا یدانم. گاه ینه نم ایست « رجا» یبرا یمعادل مناسب ایاست. آ یدر پهلو  oumtشهیاست که ر یپارس یاواژه «دیام»واژه  1

 نه گرید یشده اند و پاره ا عیدر زبان ما شا یعرب یاز معادل ها یچرا پاره ا
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دار و  عربده قداره بندان در بر پأا كأردن   زيستن در متن تاريخي كه در آن فقط صداي چکاک شمشير مي آيد وبارها به خود گفته ام   

 ماندن زندهراز  كه مگر نه آن است  داشت؟ به فرداها چه اميدي مي توان همچنان به گوش مي رسد دلسوزان و خردمندان براي درفش

 اين است كه توصيه مولوي را بشنويم كه: در ما

 وز ذهاب وز ذهب وز مذهبت        در بیان اين سه كم جنبان لبت

د . مثل خودش كه آخرش معلوم نش "مردم دفتر انگارند" كشيم و به گونه اي عمل كنيم تا "پنهاني صراحي"بايد   ،حافظ به توصيه و 

ت؟ مگر حافظ مستانه سخن براستي چه اهميتي دارد كه چه باده اي خورده اس ).حمانياست و كجا مي ر كجا باده انگوري توصيه كرده

 (ديوانش كه تدبيرنامه ماندن در دنياست. گفته است؟

بيمأاري بأه سأوي    »نيست. حتي كتابي بأه نأام   « اميد» ،ام كه مسمله منكردههميشه احساس  لذا من هرگز آدم ناميدي نبوده ام      

جدي ورق نزدم. يکي ديگر از دلايل بي توجهي ام در كالبد شکافي نکردن اميد، ايأن برداشأت سأاده     خريدميز نكركگور را كه  « مرگ

آن روي سکه اميدواري اسأت. چنأين بأاوري بأراي      خوش باورياست. به سخن ديگر  خوش باوريبود كه اميدواري همواره در تيررس 

 است .  عقل از قلمرو« دورباش»دازد يک فرمان كسي كه در پي آن بوده است تا فيلسوفانه به مسايل بپر

رسأيدم و بأه آسأاني از كنأار آن     مأي « رجا»و « خوف»زدم به چالش تعادل برقرار كردن ميان هاي عارفانه پرسه ميگاه هم كه در متن

 گذشتم . . . مي

شناسي در م آن را ناشي از رويکردهاي رواندورخبر مي« اميد»ها به توجه مبلغان مسيحي به از همه  جالب تر آن كه گاهي كه در رسانه

فهميدم كه موضوع اينگونه نيست  يت را جذاب كنند، اما بعدها گيرند تا مسيحديدم كه اين كشيشان نوين به كار ميجهان معاصر مي

ريشه در انجيل دارد  ميدبه ا اين توجه وقتي فهميدم كه مخوشحال شددانم چرا نمي .هم هست« الهيات اميد»و حتي اصطتحي به نام 

 . شايد به خاطر توجه خدا به  اين مفهوم.هاي كتم مسيحي كرده استو آگوستين قديس پيش از ظهور استم آن را يکي از پايه

در « اميد»چيست؟ به سخن ديگر « اميد»كه برخورد قرآن با  كردبا اين سئوال روبرو ام مرا غيرت مسلماني در اين فهم بود كه  

 م خدا چگونه ترسيم شده است ؟ه كتهندس

كأه از صأبحگاه تأا     ييهأا شأمار فأراوان آدم   يحال و هوا ديترد يكنم. ب يسخنران ديگرفتم كه درباره ام ميتصم کبارهياما چه شد كه  

 يرفته رفته به من مأ  ،شياز پ شيب  دارهايد نيكند. ا يم تميروزها اذ نيا زننديدم م ياز زندگ «دانهيناام» کيكه هر  نميبيشامگاه م

 يدواريأ ام  برخاسأته از  رييأ تغ يانسان بأرا  يتوانمند راي.  زرندياجازه داد آن را از او بگ دياست كه نبا يتنها ثروت آدم د،يامباوراند كه: 

 اوست.

 ديرينه شناسي امید در تاريخ من

دانأم   يمأ  ديأ كأه از ام  ياجملأه  نيتأر يميقد .ريخي داردكه اميد در من چه تا گردميم مدر آغاز هر تامل در انبان ذهن شهيمثل هم  

  «انسان يبرا ديدارد كه ام تيپرندگان به همان اندازه اهم يبال برا»: ديگوياست كه م کتورهوگويكوتاه از و ياجمله
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. امندانسته كتم نيمخاطب ا خودم را ام، اما هرگزگفته گرانيد يسند را برا يجمله ب نيا آمده است  شيكه پ ييبه مناسبت ها يگاه

هأاي  شأکوفه پرسأش   ،بأر اميأد   در بهأار تممأل   « .به دلم نزده اسأت »و به سخن مولانا، حرف  امدهينرس يآن به شگفت دنياز شن يعني

  پرسش هايي  مانند:جوانه زد. مگوناگون، بر شاخسار درخت ذهن

 آيا باور به خدا، مايه اميدواري است يا هراس؟ -1

  هراس شکل معوج اميد نيست؟آيا  -2

 خوانش )قرائت( عارفانه با زاهدانه از دين چه تمثيري در اميدواري دارد؟   -3

 آيا احساس يک واقعيت است؟آيا اميدواري يک احساس است؟  -4

كشأيد؟ اگأر    « انتظأار خاصأي  »دهد كه نبايأد  ميان به چه معناست؟ يعني آنکه محاسبات نش« واهي اميد» گوينداينکه مي -5

 نوعي محاسبه از جنس احتمال آماري است؟ « اميدواري»اينگونه باشد 

 ؟ دامنگير ما مي شود اميدواري بي حد  شد وگرنه پيامدهاي ناگوراري در بايد قائل« حدي»آيا براي اميدواري  -6

اگأر خاسأتگاهي    }اي از نظر ژنتيک نسبت به ديگران اميدوارترند؟عده اهي زيست شناختي دارد؟ يعني آيا اميدواري خاستگ -7

ي اساسي دارد و البته آن نوع از افسردگي كأه  سازي آدميان نقش واراين داروهاي ضد افسردگي در اميد ژنتيک دارد بي ترديد

   يشه در اختتلات فيزيولوژيک دارد(ر

 ليل اميدواري باشد؟ ذهني است؟ يا هميشه چيزي بايد د آيا اميدواري يک حالت  -8

 است؟ « پايدار»يا « موقت»آيا اميدواري يک حالت  -9

10- ......... 

 كه : نيز رسيدم  به يک پرسش سازماني ها با اين پرسش

كه هر تحولي در سأازمان ريشأه در آبشأخور اميأدي      اين آن و رسيدم« عمل سازماني»در « اميد»ه از اين رهگذر بود كه به جايگا

 كند؟ اي طراحان و كارگزاران آن ترسيم ميردارد كه اهدافي را ب

اسأت. شأايد بأه    « تحول گريأزي »هاي يمس و ناميدي، است پس يکي از جلوه« بلي» مسش بالا، بلي باشد كه به گماناگر پاسخ پر

 با استقبال مردم روبرو شأده اسأت شأايد    و مي دهد داده به مردم وعده تغيير و تحول ،همين دليل است كه هر كس كه در تاريخ

 . ستا«  اميد»، «انتظار»بتوان گفت هسته اصلي 

آنچأه  »كردن آنها براي آن كه بتواننأد از   ها، يعني اميدوارانمند كردن آدماگر اين مقدمه را بپذيريم بايد به اين نتيجه رسيد كه تو

را پأيش روي آدمأي   هأاي بأودن   دگي و تمأام فرصأت  گيأري از زنأ  بهأره  بهره ببرند. اين اميد است كه شأور  «تواننددانند و ميمي

 گستراند. مي

دخالت دارند چه دانشي آدمي  دانش، بينش، توانش  چگونگي اميد، اگر در بن مايهشويم كه : ا يک پرسش اساسي روبرو ميحال ب

 آيند؟به كار مي م توانش در اميدواري و بينشي و كدا
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تأمثيرات و آثأاري   است. يعني آن كه آدمي از نظر معرفتي وجود چيزي را بپذيرد كأه  « وجود» دانش )معرفتي( كه مايه  درک -1

بأه سأخن ديگأر تأممتت و      ه.يافتن يک شرايط يا موفقيت در آينأد  باشد يا امکان وجود « ند اعليخداو»توانددارد. اين وجود، مي

كأه از  توان اميد بست به اين خدا مي .تواند اميد ساز باشددر اينجاست كه باور به خدا مي .اشاره نکند« ختء»محاسبات او، به يک 

و بأا مولانأا    سأازد قانش را به حال خأود رهأا نمأي   كه عاشقان و مشتاچرا  اميد بست « حضورش»به  تواندر گذرد و مي« اخطاه»

 شود كه :مي همنوا

 سوي تاريكي مرو خورشید هاست                                           امیدهاست  كوي نومیدي مرو

 

 هبود هست. سازماني، فرد با محاسباتش به آن جا مي رسد كه اميد ب –از سوي ديگر در امور اجتماعي 

ح جهان مي داند و بقول اصت فعاليتي براي براي آن اهميت دارد و معناي بودن خود را در ،كه بهبود ساز استاميد بينشي (  2

 دري ديگر كن فكر بهبود خود اي دل زپس از هر مايوس شدني  به خود مي گويد:  حافظ

فکر مي كند و چه فکري در ذهن او مي آيد و چه فکري مي رود .اين  بايد مهارت نظاره قکر خويش را بيابد و ببيند كه به چه(3

 ياد مي كنند .شايد در همين معنا است كه حافظ مي گويد: "حالت تجريد"همان چيزي است كه عرفا از آن به 

 نگذارمتا در اين پرده جز انديشه او         پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب

 ختم كلام:

 اجتماعي دارد كه هر كدام جاي بحث جداگانه اي دارد. و ينيخاستگاه فلسفي، آي ،اميد

 كه: اميد  آنبه 

                                                                              گفته آيد در مقام ديگري                             اين سخن را ترجمه پهناوري 

 88مهر 

 


